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 ايـن  ،از طرف ديگـر .  اذهان مطرح است و از اين رو پرسشي فراگير است    ةبراي هم  همواره
 سـطوح گونـاگون و عمـق    گويـاي پرسش در كلام و فلسفه و عرفان مطرح است و اين امـر           

بينـي آدمـي تـأثير بـه سـزا       اين پرسش در نوع نگاه و جهـان     ،از طرف سوم  . اين پرسش است  
از . همچنين اين بحث در متون ديني وارد شـده اسـت  . شي بنيادي استدارد و از اين رو پرس   

م خلقـت   : جمله در حديث قدسي است كه حضرت داود عليه السلام از حق تعالي پرسـيد            لـ
 غايـت مطلـوب   ةالخلق؟ يعني خداوندا از چه روي جهان را آفريدي؟ علي هذا بحث در بـار     

  . است در ايجاد عالمَ، بحثي فراگير، عميق و بنيادي 
در اين يادداشت كوتاه به بحث حكمـي و فلـسفي معطـوف اسـت،               ) ره(نظر علامه رفيعي      

ر به تلقي كلامي ايـن بحـث پرداختـه          اختصاليكن تنقيح و تبيين بحث ايجاب مي كند كه به           
  .شود
  

  هاي كلامي در تعليل افعال الهيانديشه

حـسن و قـبح ارجـاع       مسئلة   تعالي به    دانيم كه مباني فكري متكلمان در تحليل افعال باري          مي
 پاسـخ ايـشان بـدين پرسـش نيـز      ،متفـاوت اسـت  مسئله شود و چون آراء متكلمان در اين       مي

  .متفاوت شده است
ح سـرزنش و قبـي   ة مختار برحـسب عقـل يـا شايـست         فاعل   برخي از متكلمان برآنند كه فعل         

 ــ   ــست و ح ــرزنش ني ــور س ــا درخ ــون ق . سن اســتاســت و ي ــاني چ ــدالجبار  اضــيمتكلم عب
م (عبدالرزاق لاهيجـي    و ملا ) ق 726م  ( علامه حليّ  ،)ق 460م(طوسي   شيخ ،)ق 415متوفاي(

  : چنين است الاعتقاد تجريددر )  ق762م ( طوسيةبيان خواج. اند از اين دسته)  ق1072
كشف المراد فـي شـرح      حلّي،  (ةـ الفعل المتصف بالزائد اما حسن او قبيح و الحسن اربع         

  ).302صعتقاد، تجريد الا
  : گويد  ملاعبدالرزاق لاهيجي نيز در تبيين حسن و قبح عقلي مي    

مراد از حسن فعل آن است كه فاعل آن فعل، مستحق مدح و تعظيم شود و مراد از قبح             
و مراد از عقلـي   ... فعل آن است كه فاعل آن به سبب آن مستحق مذمت و تنديم گردد             

الامري و مـذموميت     تواند دانست ممدوحيت نفس    بودن حسن و قبح آن است كه عقل       
  ).59ص(الامري بعضي از افعال را، گرچه شرع بر آن وارد نشده باشد نفس
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از نظر اين دسته از متكلمان، خداوند فاعل مختار و حكيم است و حكيم، فعل قبيح انجـام           
علـي هـذا     . ودش ـ  غرض نيز عبث و قبيح است و لذا از خداونـد صـادر نمـي                دهد، فعل بي  نمي

خداوند در افعال خود غرض دارد و چون خداي متعال، تمام و فوق تمام و منـزه از هرگونـه           
نتيجـه آنكـه    . گـردد   گردد و بـه خلـق برمـي         باشد پس غرض الهي به خودش برنمي        نقص مي 

 طوسـي در    ةبيـان خواج ـ  . غرض و غايت باري تعالي در خلق، ايصال نفع به مخلوقات اسـت            
  :ه و گوياستاين زمينه كوتا
 نيـز   ؛306ص   كـشف المـراد،   ،  حلـّي ( و نفي الغرض يستلزم العبث و لايلزم   عوده اليه           

  ). 80ص؛ قاضي عبدالجبار، 107؛ شيخ طوسي، ص 150، ص انوار الملكوت .رك
از جملـه اينكـه حـسن    .  كلامي از جهات متعدد مورد نقد حكما واقع شده است    ةين نظري     ا

ديگـر  .  خداونـد شـمول نـدارد   ة بـار  اعليت آدمي جاري اسـت و در     ف ة  و قبح عقلي در حوز    
 زيـرا هـم   ،آنكه رساندن نفع به مخلوقات، فاقد شأنيت غرض بـودن بـراي حـق تعـالي اسـت                 

خواهد بـه مخلوقـات نفـع برسـاند؟در           چنان  اين پرسش قابل طرح است كه چرا خداوند مي          
 تنهـا وقتـي پاسـخ نهـايي را خواهـد            واقع اين پرسش هنوز پاسخ تام خود را بازنيافته اسـت و           

، الالهيات من كتاب الشفاء   ابن سينا،   (گردد دلالت نمايد    يافت كه به كمالي كه به فاعل برمي       
 آفــرينش نيــز از ديگــر انتقــادات حكمــا بــر ايــن نظريــه يتسلــسل غايــات و انتقــا). 305ص 
شـود تـا   ه مي زيرا آنچه به عنوان غرض براي فاعل در نظرگرفت،)61فيض كاشاني، ص  (است

رو، خـود ،    خواهد بود و از اين    ) نه غرض نهايي  (غرض متوسط    وقتي به فاعل ارجاع نگردد،    
اين غرض نيز اگر به ذات فاعـل ارجـاع نـشود نيازمنـد              . محتاج غرض و غايت ديگري است     

روشن است كه با فـرض تسلـسل در         . شودغرض ديگر بوده و بدين ترتيب تسلسل ايجاد مي        
بـر ايـن اسـاس از     .غرض نهايي هيچ فعلي  از فاعل مختار صادر نخواهد شـد   غايات و فقدان    

 . دشوخداي متعال نيز هيچ مخلوقي صادر نشده و آفرينش منتفي مي

. هـستند ل به حسن و قبح شـرعي        ئ ديگر از متكلمان  منكر حسن و قبح عقلي و قا           ة اما دست    
 عين حسن است و هر آنچـه را  - باشد  هرچه كه -از نظر اين دسته، اراده و فرمان حق تعالي          
بدين ترتيب حتي اگر فـرض شـود خـداي سـبحان         . كه خداوند از آن نهي كرده، قبيح است       

. بهترين بندگان خود را به دوزخ و بدترين آنها را به بهشت ببرد عين خوبي و نيكويي اسـت         
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از )  ق 816م  (و شريف جرجـاني     )  ق 793م  (تفتازاني)  ق 478م  (جويني  )  ق 324م  (اشعري  
  .اند  اين دسته

علي هذا از نظر اين دسته از متكلمان، حسن و قبح مـلاك فعـل الهـي نيـست، بلكـه فعـل                           
 الهـي،   ة   لذا چرايـي در افعـال خداونـد جـاري نيـست و اراد              ،الهي ملاك حسن و قبح است     

  . مطلق و آزاد است
 .انـد  كردهئهرض از حق تعالي ارااين دسته از متكلمان  دلايل متعددي براي نفي داعي و غ              

قـدرت مطلقـه     ةاز جمله اينكه  فرض هرگونه داعي و غرض براي حق تعالي، محدود كننـد          
)  ق606م (حاصل سخن فخـر رازي      .  آزاد  باري تعالي و مستلزم جبر و ايجاب است          ةو اراد 

 و يـا  در اين خصوص چنين است كه صدور فعل از فاعلِ قادر مختار يا محتـاج داعـي اسـت             
 ضـرورت و    اشد يا با وجود داعي به حـد       اگر صدور فعل محتاج داعي ب     . محتاج داعي نيست  

 ـ   . رسـد  ضرورت نمي  رسد و يا به حد    وجوب مي  ب شـدن فاعـل را در پـي         حالـت اول، موج
 زيرا  ،دارد كه بر خلاف فرض است كه فاعل، قادر مختار است و حالت دوم نيز باطل است                

مانـد كـه فاعـل قـادر     پـس جـز آن بـاقي نمـي        . شود، صادر نمي   ضرورت نرسد  فعل تا به حد   

�C ��931 (مختار، نيازمند داعي نيست'�X�� �.� �
 +�A����� Y9Z[\.( 

فاعلِ قادر مختـار، آزاد  اسـت و تحـت هـيچ       ةنيز بر آن است كه اراد    )  ق   505م  (غزالي      
   ).57غزالي، ص(گونه داعي و غرض نيست

ته از متكلمـان چنـين اسـت كـه فاعـلِ داراي غـرض، نـاقص اسـت و               دليل ديگر ايـن دس ـ        
بنـابراين اگـر خـداي متعـال داراي غـرض      . درصدد تحصيل كمالي است كه فاقـد آن اسـت   

فخـر رازي،  (باشد ناقص خواهد بود، در حالي كه خداي متعال از هر گونه نقص منـزه اسـت   
  ).203ص ، 8اني ، ج  ؛ جرج301 ، ص 4ج ؛ تفتازاني ، 543ص ، المباحث المشرقيه

 زيرا نفي داعـي از فاعـل مختـار و    ،ن نيز مورد نقد حكما واقع شده است    ا متكلم ةاين نظري     
ك طرف بدون هيچگونه داعي مستلزم ترجيح بدون مـرجح و محـال اسـت و    به يتعلق اراده   

 �  `\Y 9Z   ة-�_�?���_�"�- ��Q-)��9   (  چيزي جـز هـوس و هـذيان          چنين تصويري از اراده   

abZ( دهـد، پـيش از   توضيح مختصر اينكه وقتي فاعل قادر مختار فعلـي را انجـام مـي        .  نيست
. نـاممكن اسـت  ) مـرجح  ( ت رجحـان  يح داده است و فرض ترجيح بدون علآن، آن را ترج  
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ه يـك طـرف   بـه بيـان ديگـر تعلـق اراده ب ـ      . مرجح نيز چيزي جز همان غايت و غرض نيست        
  . ت است كه بطلان آن بديهي است ستلزم معلول بدون عل آزاد مة ارادةت، به بهانبدون عل

و اما اين مطلب كه غرض و غايت داشتن دلالت بـر نقـص فاعـل دارد، گرچـه در برخـي               
  .توضيح اين مطلب پس از اين خواهد آمد . ا همواره چنين نيست، امموارد صحيح است

  

  نديشة حكمي در تعليل افعال الهي ا

 بحث بـه تلقـي حكمـي و فلـسفي آن مطـابق بـا يادداشـت علامـه         اينك پس از طرح كلامي    
    :پردازيممي) ره(رفيعي

 فـي ايجـاد   ةـ المطلوب ـةـِ الغاي ةـ تعابيرُ الحكماء المتألهين عن حقيق     ااعلم انه قد اختلف   : متن  
اته َ و الداعي هوالعلم بالنظام الخير و قال بعضهُم انه نفس ذ          ةـفقال بعضهُم انّ الغاي   . العالمَ  
  .  والاحسان عبر بعضهُم انه صرف الجود ةـِ الواجبيةـالحق

برخـي  .  اسـت تفـاوت بارة حقيقت غايت مطلوب در آفرينش، م     تعابير حكماي الهي در   
غايت و : اندغايت و داعي، علم به نظام خير است و برخي ديگر گفته          : انداز ايشان گفته  

انـد كـه غايـت و داعـي،     يـز تعبيركـرده  واجب تعـالي اسـت و برخـي ن         ة، ذات حق  داعي
 .صرف جود و احسان است

.  كلامـي آن بـر دو محـور اسـتوار اسـت     ةبيان حكما در تعليل افعال الهي با توجه به پيـشين        
 كـه ان زيـرا چن ـ ، فاعل قادر مختار در افعـال خـود داراي داعـي و غـرض اسـت             آنكهنخست  

 اسـت كـه   علـت  مستلزم معلول بدون     ك طرف، بدون داعي و غرض     ه ي گذشت تعلقِ اراده ب   
 كمـالات را بـه طـور    ة خداوند متعال از هرگونه نقص منزه است و همآنكهدوم  . محال است 

بنابراين غرض و غايت الهي هيچ گونه كمالي را براي خداوند در پـي              . نامحدود واجد است  
  .ندارد
سـو خداونـد را داراي    زيـرا از يـك     ،رسد چنين تحليلي مشتمل بر تناقض است      به نظر مي      

گـردد و از ديگـر سـو بـر آن اسـت كـه هـيچ             نمـي رداند و غرض نيز جز به فاعل ب       غرض مي 
بـه هـر روي     . پس از اين در اين باره سخن خـواهيم گفـت          . گرددكمالي به حق تعالي برنمي    

   .  تعابير حكما در تعليل افعال الهي متفاوت است
اسـت و   » علم به نظـام خيـر     «ت الهي در آفرينش،     تعبير برخي از حكيمان آن است كه غاي           

 غايت ايجاد عالم اسـت و برخـي نيـز آن      »حقيقت ذات الهي  «تعبير برخي ديگر آن است كه       
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البته بايد توجه داشت كه چه بسا هر سـه تعبيـر فـوق در           . اند  دانسته» جود و احسان محض   «را  
 بـر يكـي از تعـابير فـوق          كلام يك حكيم به كار رفته باشد، ليكن ممكن است هـر حكيمـي             

در اينجا به برخي از تعابير متفاوت حكما در حدود گنجايش اين مقالـه      . تأكيد بيشتري نمايد  
  :كنيم  اشاره مي

ــارابي      ــي )  ق339م(ف ــصريح م ــي       ت ــت ذات اله ــي، حقيق ــل اله ــت در فع ــه غاي ــد ك كن
  ذات اوسـت نيـز بـر آن اسـت كـه غايـت الهـي،       )  ق 428م  (سـينا    ابـن  ).127فارابي،ص(است

گويـد    ت ذات را نيـز منـشأ آفـرينش دانـسته و مـي             سينا خيري ابن. )80، ص التعليقاتسينا،  ابن(
وي بر آن است كـه  . )125، صهمان(ت ذات الهي است، خيريسبب نظام خير در موجودات 

 نظام خيـر و راضـي بـه آن اسـت و ايـن همـان معنـاي                   علتخداي متعال عالم به نظام خير و        
نيــز علــم )  ق1041م(ميردامــاد. )450، صالالهيــات مــن كتــاب الــشفاء ،همــو(عنايــت اســت

ــه نظــام اكمــل را كــه  عــين ذات الهــي اســت، داعــي در فعــل الهــي معرفــي     حــق   تعــالي  ب
  ��Q--)��9(نيــز گــاه ذات حــق تعــالي)  ق1050م (ملاصــدرا . )332ميردامــاد،ص(كنــد مــي

، و گاه ابتهاج    )273، ص همان( احسن تعالي به نظام     و گاه علم حق    )281، ص   ةـالاسفار الاربع 
) ق1091م (محسن فـيض كاشـاني   ملا.  را غايت فعل الهي دانسته است  )263، ص همان(الهي

بر ظهور الهي در صور موجودات تأكيد كرده و بـر آن اسـت كـه خـداي سـبحان ظهـور در          
صور موجودات را دوست دارد و از همين رو در آنها ظاهر شده است پس داعـي در ظهـور                   

بـر آن اسـت كـه    )  ق1289م (حكـيم سـبزواري    . )80كاشاني، ص فيض(ز ذات حق نيست   ج
اراده در حق تعالي همان داعي و داعي همـان علـم عنـايي حـق تعـالي اسـت كـه عـين ذات                         

 آورده اسـت كـه علـم حـق           علامه طباطبـايي نيـز    ). 185ص،  شرح المنظومه سبزواري،  (است
  ).71، ص2طباطبايي، ج(فاعليت ذاتي است ذاتش به نظام خير، غايت ة تعالي در مرتب

حكيمان، خداي تعالي جواد حقيقتي اسـت و جـواد حقيقـي كـسي اسـت      ة  البته از نظر هم       
د از او نه به خاطر شوق و طلب چيزي افاده شود و بدين ترتيب خلقت الهـي از روي         يكه فوا 

  . جود و احسان و تفضل خواهد بود 
.  مرجع الكـلِّ واحـد    اختلافاً معنوياً بين هذه التعابير و الحقُّ انّ متوهممتوهه ـعلَّو لَ : متن  

   .ةـو ذلك موقوف علي مقدم
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ممكن است كسي توهم نمايد كه بين اين تعـابير گونـاگون، اخـتلاف معنـوي اسـت و                   
  .اي است بيان مطلب، موقوف به ذكرمقدمه.  مرجع همة آنها واحد استآنكهحال 

  ح است كه چرا حكما در بيان حقيقت غايت الهي از آفرينش ، تعابير اين پرسش قابل طر    
انـد؟ آيـا ايـن تفـاوت تعـابير بـه معنـاي تفـاوت آراء و نظـرات آنهاسـت                   ه كرده ئمتفاوتي ارا 

اي مستقل از ساير تعـابير دارد يـا اينكـه نظـر غـايي،       اي كه هر تعبيري دلالت بر نظريه    گونه  به
ابير از جمله حاكي از وجـوه متفـاوت همـان حقيقـت واحـد               نظر واحدي است و اختلاف تع     

  است كه احياناً هر حكيمي بر وجهي خاص از آن حقيقت واحد تأكيد بيشتر داشته است؟
چنـين تحليلـي حكايـت از       .  حكماسـت  ةپاسخ اين پرسش منوط به بررسي و تحليل نظري ـ            

اي وابـسته  لب به ذكر مقدمـه   توضيح مط . آن تعابير مختلف به حقيقت واحد دارد      ة  ارجاع هم 
  .است كه در ادامه خواهد آمد

ه الاّ                 : متن   و هي انّ من المحققَّات انّ العالي بـل مطلـقَ الفاعـلِ المختـارلا يريـد فـي فعلـ
كمالاً ليس حاصلاً بدون الفعل و الواجب تعالي حيث كان تاماً فوقَ التمام لـيس كمـالٌ                 

ِ ةـ في غاي ـ  ةـالحقّ  ل لانّ الحقَّ لما كان عالماً بذاته، و ذاته        يده في فعله، ب    ير ه ذات ةـفوق مرتب 
 ـ           والبهاء ةـالبهج ه لانّ محبوبيذاتهَ و يعشقُ بذات ـ   الكمـال  ةـ و الثناء فيريد ا كـان     . ةـذاتي و لمـ

خيراً محضاً فمحبتهُ بذاته التي هي خيرٌ محض توجـِب ارادتـَه و محبتـَه لكـلّ خيـر بعـده            
  .  تعلق اولاً بذاته ثم لكل موجود فيه خيريهه دتُبالعرض ، فارا

ق است كه موجود عالي بلكه هر فاعل مختـاري در فعـل خـود               ، محق و آن مقدمه اينكه   
شـود و چـون   در جستجوي كمالي است كه آن كمـال بـدون انجـام فعـل حاصـل نمـي          

الي در خداي متعال، تام و فوق تمام است پس كمالي برتر از حق تعالي نيست تا حق تع              
فعلش آن را اراده نمايد، بلكه حق تعالي از آن رو كه به ذات خـود عـالم اسـت و ذات               
. الهي نيز در نهايت بهجت و بها و ثناست پس حق تعالي مريد و عاشق ذات خود اسـت          

نيز از آنجا كه خداونـد خيـر محـض اسـت پـس              . زيرا محبوب بودن كمال، ذاتي است     
ر محض است، موجب اراده و محبت خداوند بـه هـر            محبت حق تعالي به ذاتش كه خي      

خير ديگري بالعرض خواهد شـد، پـس ارادة الهـي اولاً بـه ذات الهـي و سـپس بـه هـر                         
  . گيرد موجودي كه در آن خيري است تعلق مي

دانـيم فاعـلِ      است و آن، اينكه مـي      ايارجاع تعابير حكما به حقيقت واحد مبتني بر مقدمه            
 فاعل مختار نيز بر اساس علم و آگـاهي       ة  اراد. كند   خود عمل مي   ة  س اراد قادر مختار بر اسا   
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بدين ترتيب علم و آگاهي، مـرجح تعلـق اراده بـه    . گيرد فاعل مختار به انجام كاري تعلق مي   
مقصود از اين علم و آگاهي، علم فاعل بـه كمـالي اسـت كـه فاعـل،                  . فعل و انجام آن است    

علـي هـذا  داعـي و غايـت در           . شـود    فعـل حاصـل نمـي      فاقد آن است و جز از طريـق انجـام         
  .هايي كه فاقد برخي از كمالات هستند، تحصيل آن كمال براي فاعل است  فاعل
كمـالات و منـزه از هرگونـه نقـص و           ة  حال بايد ملاحظه كرد كه اگـر فـاعلي واجـد هم ـ               

پاسخ منفـي باشـد     ، آيا داعي و غايتي براي انجام فعل خواهد داشت يا خير؟ اگر              باشدفقدان  
 زيرا صدور فعل در اين صـورت، مـستلزم تـرجيح            ،مستلزم عدم صدور فعل از او خواهد بود       

بدون مرجح و تـوالي فاسـد متعـدد ديگـر اسـت و اگـر داراي داعـي و غايـت باشـد، نـوعي                
از يك سو داراي غايت و داعي است كه دلالـت بـر فقـد و نقـص        : نمايد  ناسازگاري رخ مي  
سو هيچ كمالي را فاقـد نيـست و از هـر نقـصي مبراسـت و لـذا جـايي بـراي                    دارد و از ديگر     

  .ماند  فرض داعي و غايت باقي نمي
دانيم كه خداي متعال، تام مطلق، غني محض، ملك مطلق و جواد حقيقي اسـت و هـر          مي    

يك از اين اوصاف بر نفي هرگونه غايت و غـرض بـراي خداونـد كـه از طريـق فعـل الهـي                        
  . نمايد  ، دلالت ميحاصل گردد

، )316ص(، ميرداماد )140،145،149ص  ،  يهاتبالاشارات و التن  (سينا  ، ابن )127ص(فارابي    
 كاشــاني  يضفــ، )369، ص 6 ، ج ةبعـــالاســفار الار؛ 147، ص المبــدء و المعــاد( ملاصــدرا

 و ساير حكما از طريق اين اوصاف بر نفي هرگونه غرض و غايتي كـه حـق تعـالي                     )79ص(
حكمـا همچنـين از طريـق       . انـد   اهد از طريق فعل خود بدان نايل گـردد، اسـتدلال كـرده            بخو
؛ فـيض   200، ص   5، ج   ةـالاسـفار الاربع ـ  ملاصـدرا،   (العالي لايفعل شيئاً لاجـل الـسافل      ة  قاعد

بر حسب اين قاعده هيچ موجـود برتـري         . اند   بر مطلب فوق استدلال نموده     )70كاشاني، ص   
 زيرا هر كمالي كه در وجود مـادون اسـت در           ،دهد  علي را انجام نمي   تر ف    وجود پايين  دليلبه  

تر محقق است و لذا كمالِ مادون، غرض و غايت براي موجود عالي             وجود برتر به نحوكامل   
نيز رساندن خير به موجودات مادون و رساندن نفع بـه آنهـا نيـز غـرض بـراي                    .شودواقع نمي 

شت ايصال نفـع بـه مخلوقـات، فاقـد شـأنيت غـرض               گذ نكها زيرا چن  ،شودخداوند واقع نمي  
است و هم چنان اين پرسش باقي خواهد بود كه چرا خداوند خواهـان ايـصال نفـع بـه خلـق                      
است؟ و اين پرسش مادامي كه به كمالي كه به فاعل برگردد ختم نشود پاسخ نهايي خود را                 
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 خداي متعال بنابر دلايل فوق از هرگونه غرضـي كـه دلالـت بـر                آنكهحاصل  . نخواهد يافت 
بنابراين حق تعـالي در افعـال خـود    . نقص نمايد و كمالي را براي او تحصيل نمايد منزه است        

  .در جستجوي كمالي كه فاقد آن باشد نخواهد بود 
ستلزم  گذشت  نفي هرگونه غايت و داعي در افعال باري تعـالي م ـ        نكها چن ،از طرف ديگر      

 بـه    نـد و تعلـق اراده     ك  زيرا فاعل مختار بر حسب اراده عمـل مـي          ،ترجيح بدون مرجح است   
ح نيز در نهايت بـه كمـالي        حي است كه در فاعل است و اين مرج        فعل همواره به لحاظ مرج    

 از صـدور فعـل بـه    پـيش  نقـش داعـي   ،بر اين اسـاس . ذاته استهشود كه مطلوب ب  منتهي مي 
  .ت نيز محال و ممتنع خواهد شد ، فاعليگردد و با فقدان آن ت فاعل برمي عليعلت
توان اين ناسـازگاري را در تحليـل افعـال بـاري تعـالي             اينك بايد ملاحظه كرد كه آيا مي          

ت بـاري تعـالي    تحليلي از فاعليةئحل نمود و بين دو مطلب فوق جمع كرد؟ هنر حكيمان ارا      
: انـد و آن در يـك جملـه چنـين اسـت         مع شده است كه اين هر دو مطلب به خوبي در آن ج          

اي اسـت كـه البتـه         ايـن جملـه   . غايت و داعي حق تعالي در آفرينش، ذات حق تعـالي اسـت            
  . نيازمند توضيح است

كمـالات و در نهايـت     ة  توضيح مختصر اينكه خداي متعال به حـسب ذات، مـستجمع هم ـ               
. آن كمـالات آگـاه اسـت   ة  بـه هم ـ نيز حق تعالي به علم حـضوري  . بهاء و جمال و ثناء است     

 كه آنها نيز عـين ذات الهـي    - آن كمالات    ة   به هم  - كه عين ذات الهي است       -چنين علمي   
رضـا و بهجتـي كـه فـوق آن متـصور            .  مستلزم رضا و بهجت الهي به ذات خود است         -است  

شق و مريد ذات خـود اسـت    و عاپس حق تعالي محب. نيست و در نهايت ابتهاج و رضاست 
مقتـضي ظهـور و   » حـب «و » علـم «و» خيـر «ايـن  .  و اراده نيز عين ذات الهي اسـت  و اين حب  

بر اين اسـاس ابتهـاج   .  ظهور و صدور آن است   هر چيزي مستلزم حب    زيرا حب . ي است تجل
الهي به ذات خود مستلزم ابتهاج الهي به تجليات و آثار خود است و همين امـر كـافي بـراي                      

  .تعالي است  يصدور آفرينش از حضرت بار
زند، پـيش از انجـام فعـل، آن را                          توضيح بيشتر اينكه وقتي فاعلي دست به انجام كاري مي             
  لـاست و اين دوست داشتن، حاص» دوست داشتن«و اين خواستن، كاشف از » خواهديـم«
 را دوسـت  آگـاهي يافـت آن  » خيـر و كمـالي  «علي هذا وقتي فاعلي به     . است» علم به كمال  «

  شـود و سـپس اراده بـه آن تعلـق    مـي مـنعكس  اين دوست داشتن در خواستن  . خواهد داشت 
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توان گفت دوسـت داشـتنِ كمـال، مـصدر انجـام            بنابراين مي . شودگيرد و فعل صادر مي    مي
  .شود فعل واقع مي

گوييم دوست داشتن خير و كمال  منحصر در محبـت كمـالات مفقـود نيـست،               اينك مي     
به عبـارت ديگـر، فاعـل، هـم كمـالاتي را            . شود شامل كمالات موجود در فاعل نيز مي       بلكه

 زيـرا كمـال فـي حـد ذاتـه      ،كه فاقد است و هم كمـالاتي را كـه واجـد اسـت، دوسـت دارد      
  . طلوب استم

بر اين اساس فاعلي كه فاقد كمال است، براي تحصيل آن كمال مبـادرت بـه انجـام فعـل                        
كه واجد كمال است بنابراين قاعده كه كسي كـه چيـزي را دوسـت دارد،         نمايد و فاعلي    مي

  آثار و تجليات آن را نيـز دوسـت دارد، مبـادرت بـه انجـام فعـل و ظـاهر سـاختن آن كمـال                      
 تحصيل كمال است ولي در فاعل كامل، فعـل، ظـرف   ةدر فاعل ناقص، فعل، وسيل  . نمايدمي

  .ظهور و تجلي كمال است 
شـود حـق تعـالي جـامع          گفته مـي    - گذشت   نكها چن - خداي سبحان    ةاربدين ترتيب درب      
ايـن  .  آنهـا مبـتهج اسـت      ة آن ها آگاه است و در نتيجه به هم ـ         ة نيز به هم   ، كمالات است  ةهم

  . ابتهاج مستلزم ابتهاج به ظهور آنهاست و همين امر علت غايي در آفرينش است
  : بيان جامع ملاصدرا در اين خصوص چنين است    

 اشياسـت و  ة ترين مبتهج به ذات خود است و ذات او مـصدر هم ـ         الوجود بزرگ   اجبو
شـود نيـز    آنچه كه از او صـادر مـي   ة  باشد مبتهج به هم     هر موجودي كه مبتهج به چيزي       

كند، لـيكن   پس خداي تعالي اشيا را اراده مي. شوند هست، از آن رو كه از او صادر مي  
پس غايت حق تعـالي از      .  جهت كه صادر از او هستند      نه به خاطر ذات اشيا، بلكه از آن       

  ).263، ص2، جة الاسفارالاربعـ(ايجاد عالم، نفس ذات مقدس الهي است
 سينا نيز  بر آن است كه خداوند عاشق ذاتش است و نظام خير معشوق بـالعرض اسـت                 ابن    
ات مقـدس   بـر ايـن اسـاس، غايـت در فعـل الهـي، ذ             . )390، ص   الالهيات من كتاب الشفاء    (

 اشياء مراد الهـي بـه تبـع ذات    ةخداي سبحان ، عاشق ذات خودش است و هم     . تخداوند اس 
فيض كاشاني نيز آورده است كه غايت و داعي در ايجـاد            . )127، ص   التعليقات(الهي هستند 

بيان حكيم سبزواري نيز چنين اسـت كـه اراده          . )80ص(و ظهور جز ذات مقدس الهي نيست      
داعــي و داعــي همــان علــم عنــايي حــق اســت كــه عــين ذات الهــي   در حــق تعــالي همــان 
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ة علامه طباطبايي نيز آورده است كه علم حق تعالي در مرتب ـ          . )185ص،  المنظومهشرح(است
  .)71، ص2ج(ذاتش به نظام خير، غايت فاعليت اوست

 ذات خـود اسـت و در   مريـد و محـب  حاصل آنكه بر حسب تحليل حكمـي، حـق تعـالي            
 نخـست بـه ذات مقدسـش و    ة او در مرتب ـةاراد. مريد و محبِ سـاير خيـرات اسـت    بعد   ةمرتب

  . گيردسپس به هر خير ديگري تعلق مي
د كـه  نـه غايـت    ش ـ زيرا معلـوم   ،با اين توضيح ناسازگاري مذكور نيز برطرف خواهد شد            

داشتن همواره مستلزم ناقص بـودن فاعـل اسـت و نـه تمـام و فـوق تمـام بـودن مـستلزم نفـي            
هرگونه غايت و داعي است، بلكه ذات تمام و كامل الهـي، خـود، غايـت و داعـي در افعـال              

  .الهي است 

ثم ان ارادته المتعلقه بنظام الخير لما كان عينَ علمه ، فعلمـه بذاتـه المـستتبع لعلمـه           : متن  
 عـين  بنظامه الخير هو الباعث علي الايجاد ، و كما يصح ان يقال محبوبيته الخير و ارادته   

ارادته لذاته لانةّرجع اليه فكذا يصح ان يقال هي علمه بنظامه الخير و كـذلك يـصح ان                  
 لكـل ممكـن لـيس الاّ عـين     ةيـ ـلان الارادة الخير. يقال هـي صـرف الجـود و الاحـسان          

 ـةـو الحاصل ان هنا امراً واحداً و هو الـذات المقدس ـ   . الاحسان به والجود عليه      و ةـ الالهي 
  . لنظام الخيرةه و ارادته لذاته و كذا علم بنظام الخير و كذا ارادهو علم بذات

از آنجا كه ارادة الهي به نظام خير عين علم حق تعالي اسـت، پـس علـم حـق تعـالي بـه                   
ذاتش،كه علم حق تعالي به نظام خير تـابع آن اسـت، داعـي و باعـث آفـرينش اسـت و             

كمال و محبـوب بـودن خيـر و كمـال     توان گفت ارادة الهي به خير و    گونه كه مي  همان
گـردد،  براي حق تعالي عين ارادة ذاتي الهي است، زيرا مرجع آن به حق تعـالي بـر مـي                

  توان گفت ارادة الهي عين علم حق تعـالي بـه نظـام خيـر اسـت و نيـز      همان گونه نيز مي  
 زيرا ارادة خير براي هر ممكن الوجودي        ،توان گفت كه صرف جود و احسان است       مي
 در اينجا حقيقت واحـدي اسـت و آن ذات    آنكهحاصل  . احسان و جود به او نيست     جز  

مقدس الهي است كه عين علم و ارادة ذاتي الهي و علم به نظام خيـر و ارادة نظـام خيـر               
  .است 

  خير : الذكر حاكي از قرار گرفتن چند حقيقت در كنار يكديگر است  وقـليل فـتحة ملاحظ
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بـر ايـن اسـاس    .  و ابتهاج ذاتي الهي م حق تعالي به ذاتش و حب      ، عل و كمال بودن حق تعالي    
  هـر خيـر      ال است بـالتبع مـستلزم اراده و حـب          ذاتي الهي به خودش كه عين خير و كم         حب

گردد و علم الهـي بـه       الهي به نظام خير به علم الهي به نظام خير برمي          ة   نيز اراد  ،ديگري است 
اينهـا نيـز در مقـام تحقـق عـين ذات      ة  و هم ـنظام خير تابع علم الهـي بـه ذات خـودش اسـت          

خيـر و كمـال     «توان از غايت و داعي حـق تعـالي در آفـرينش، هـم بـه                   علي هذا مي  . اند  الهي
طـور  همـان . تعبيـر كـرد   »  و ابتهاج الهـي    حب«و هم به    » ام خير علم الهي به نظ   «و هم به    » الهي

  .ل الهي دانستوان آن را صرف جود و احسان و تفضت كه مي
گردنـد و آن ذات مقـدس    اين تعابير مختلف به حقيقـت واحـدي برمـي        ة  حاصل آنكه هم      

  . مورد نظر قرار گرفته است - علم و خير و اراده و حب -الهي است كه از وجوه گوناگون 
ــتن  ــي : م ــي عل ــم لايخف ــا انّ اصــلَ     ث ــه كم ــصير ان ــارف الب ــر و الع ــلِ الخبي العاق

ُ الاشياء و علمه بالاشـياء      ةشحِ جوده فكذا اراد   وجودالاشياء تابع لوجوده الحق و ر     
  .و رضاه بها تابع لعلمه بذاته و ارادته 

بر عاقل خبير و عارف بصير پوشيده نيست كه همان طور كـه اصـل وجـود اشـيا،      
تابع وجود حق تعالي و رشحِ جود الهي است، اراده، علم و رضاي حق تعـالي بـه           

  . لهي است اشيا نيز تابع علم و ارادة ذاتي ا
طوركـه اصـل وجـود اشـيا تـابع       بر حسب آنچه گفته شد اين نكته معلوم اسـت كـه همـان                 

وجود حق تعالي است، به همان نحو، اراده، علم، رضا و ابتهاج الهي به اشيا نيـز تـابع اراده و                      
  تـابع حـب    بر اين اساس حب الهي به اشـيا       . باشد  علم و رضاي ذاتي حق تعالي به خودش مي        

ذات ة عالي به ذات خودش است و غايت الهـي در خلـق و آفـرينش مـا سـوي، مـشاهد       حق ت 
  :اتش استتجلية مقدس خودش در آين

  خـيمــه در مـزرعـــه آب و گـــل آدم زد  كـرد ببينـد به جهان قامت خويش نظـري 

و هنا كلام آخر عرشي يضيقُ الاذهانُ عن دركه و يجـب كتمانـه و هـو انـه         : متن  
راديته الاشياء عين مراديته لذاته كذلك مريديتـُه الاشـياء عـين مريديتـه              انّ كما م  

. تـدبر تعـرف     .  و ذلـك محقـقٌ لمـن حقـقّ التوحيـد الخاصـي الاخـصي                 ةــالحقّ
  .لمحرره الجاني ابوالحسن الحسيني القزويني
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ــان آن      ــد وكتم ــان از درك آن ناتوانن ــه اذه ــي عرشــي اســت ك در اينجــا كلام
ينكه همان طوركه مراد بودن اشـيا بـراي حـق تعـالي عـين               ضروري است و آن، ا    

به همان گونـه مريـد بـودن حـق تعـالي        مراد بودن حق تعالي براي خودش است،      
براي اشيا عين مريد بودن حق تعالي به ذات خود اسـت و ايـن حقيقـت بركـسي                    

  . كه به توحيد خاصي و اخصي نايل شده باشد، محقق است
تري نيز وجود دارد كه اكثر اذهان از درك آن ناتوانند و از               ر و راقي  ت  در اينجا كلام عالي       

بـه توحيـد خاصـيِ    آن اينكـه اگـر كـسي          اين رو كتمان آن جز به اشارت ضـروري اسـت و             
 محقق شده باشد و دريافته باشد كه وجود حقيقـي منحـصر در وجـود حـق تعـالي و            1ياخص

واهد يافت كه مراد بودن اشيا بـراي حـق          مابقي مظاهر و تجليات آن وجود يگانه است، درخ        
طوركه مريـد بـودن حـق تعـالي     تعالي عين مراد بودن حق تعالي براي ذات خود است، همان          
  . نسبت به اشيا عين مريد بودن حق تعالي به ذات خود است

 ةاگر بخواهيم شرح حكمي اين مطلب را به اجمال بيان كنيم بايد بگوييم بر حـسب قاعـد               
 ةحقيقـت بـسيط محـض، واجـد هم ـ        » سيط الحقيقه كل الاشياء و لـيس بـشيء منهـا          ب« فلسفي

در مقـام  .  هـيچ يـك از آن اشـيا نيـست    آنكهحقايق اشيا به نحو اكمل و اعلي است، در عين          
 مراتب نورهاي ضعيف را  واجد اسـت امـا هرگـز خـودش     ةتمثيل نور قوي در متن خود هم     

 ة بـه ذات خـود آگـاه باشـد، بـه حقيقـت هم ـ             بدين ترتيب اگر نور قـوي       . نور ضعيف نيست  
  .نورهاي ضعيف نيز آگاه خواهد بود 

 ةبر اين اساس خداي متعال كه حقيقت بسيط محض است در متن ذات خـود  واجـد هم ـ                       
بـدين ترتيـب   . حقايق اشيا به نحو اكمل است و هيچ كمالي از ذات حق تعالي بيـرون نيـست          

راد بودن حق تعالي براي خودش است، همان طور كـه      مراد بودن اشيا براي حق تعالي عين م       
  مريد بودن حق تعالي نسبت بـه اشـيا عـين مريـد بـودن حـق تعـالي بـه حـسب ذات خـودش                          

  .باشدمي
اين است كه مريد و مراد، طالب و مطلوب و عاشـق و معـشوق جـز حقيقـت واحـد الهـي                

  :ي است در مقام تجل، نمود و ظهور همين عشق و حب ذاتي الهينيست و مابقي، همه
  

ــي ــشق  هــست ب ــدس ع ــاب ق   ليـــك در هـــر صـــورتي خـــود را نمـــود       صــورت ، جن
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ــرد   ــوه كــ ــي جلــ ــسن ليلــ ـ ــاس حـ   در لبــ
  باخـت عشـق خـود، مي در حقيقت، خـودبه

  صـــــــبر و آرام از دل مجنـــــــون ربـــــــود
  نــبــــود    لـيلـي و مجـنون بـه جــز نــامــي

      
 حق تعالي   آنكهدها و ظهورات حق تعالي نيست، بي         مخلوقات، جز نمو   ةبر اين اساس هم       

  .    در آنها حلول كرده باشد و يا با آنها متحد شده باشد 
حق تعالي در ايجاد و تكـوين ممكنـات بـه علـم و قـدرت و اراده و                  به بيان حكيم رفيعي،       

 ة حيات، ظهور در ممكنات نموده مانند كـسي كـه در مقابـل چنـدين آيينـه نشـسته و در هم ـ          
ظهور اوست   بر حسب اين معني آنچه از شخص در آيينه هويداست،         . آنها ظهور كرده باشد   

اگر اين معنـا را لحـاظ نمـاييم، حـق     . آيينه نه وجود او و نه حلول او در آيينه و نه اتحاد او  با       
تعالي، وجود حقيقي و مابقي ظهور اوست و اگر كسي در ايـن ظهـورات، فقـط ظهـور حـق                

  2.و جهات خلقية اشيا را نديد به وحدت وجود در نظر بار يافته استتعالي را ديد 
مـي فلاسـفه در غايـت و        اين نكته ضروري اسـت كـه تحليـل حك         در پايان اين مقاله ذكر          

داعي ايجاد عالمَ مسبوق به دريافت عرفاني آن و تبيين عرفاني آن نيز مسبوق به تعلـيم الهـي                   
  .و قرآني و روايي است 

هم و يحـب «الخيـر آيـه     شـيخ ابوسـعيد ابـي     انـد كـسي در نـزد        ين روي است كه گفتـه     از هم     
شيخ گفت حق آن است كـه خداونـد آنهـا را از آن رو درسـت دارد كـه                  . را خواند » يحبونه

خــودش را دوســت دارد چــرا كــه در هــستي جــز خــدا و خلــق او نيــست و وقتــي خــالقي از 
، ةالاسفارالاربعـ ـملاصـدرا،   (نمايـد   يكند در حقيقت خـودش را مـدح م ـ        خلقتش تعريف مي  

 آمده است كه خداونـد در پاسـخ حـضرت داود كـه از       در حديث قدسي نيز   . )264، ص 2ج
  :فرمود   بود، پرسيدهغرض الهي در خلقت 

  . )159آملي، ص(كنت كنزاً مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق 
  . را آفريدميعني گنج پنهاني بودم دوست داشتم كه شناخته شوم پس خلق  
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  منابع 

   هنـري كـربن و عثمـان    ة، تـصحيح و مقدم ـ جـامع الاسـرار و منبـع الانـوار    آملي، سيد حيدر،    
  .1368شركت علمي و فرهنگي، تهران، اسماعيل يحيي،     

  قــــم، بــــدالرحمن بــــدوي، ، تحقيــــق عالتعليقــــات  حــــسين بــــن عبــــداالله، ســــينا، ابــــن
  .تا ، بيةــ العلميةالاسلامي في الحوز الاعلام مكتب    

   با شرح خواجه نصيرالدين طوسي و شرح الشرح قطب          ،والتنبيهات  الاشارات ،____________ 
  . ق1403دفتر نشر الكتاب، تهران، ، 3الدين شيرازي، جزء     

  ، دفتــر تبليغــات قـم زاده آملــي،  ق حـسن ، تحقيــالالهيـات مــن كتـاب الــشفاء   ،____________ 
 .1376 قم، ة علميةاسلامي حوز    

  ، انتـشارات الزهـرا،    تهـران ، تعليقات ابوالعلا عفيفـي،      فصوص الحكم ابن عربي، محي الدين،     
    1366.  

   در 5 و 4، جـزء  ة، تحقيق و تعليـق عبـدالرحمن عميـر   شرح المقاصدعمر،   تفتازاني، مسعودبن 
  .1409، عالم الكتب، تبيرويك مجلد،     

  .ق1372، انتشارات الزهرا، تهران، تحرير تمهيد القواعدجوادي آملي، عبداالله، 
  ةـ، مطبع مصر در يك مجلد،     8 و   7، جزء   المواقف مع حاشيتين    شرحمحمد،    بن  جرجاني، علي 

  . ق1325، ةالسعاد    
  ، 3ي زنجـاني، چ   ، تحقيق محمد نجم ـ   انوارالملكوت في شرح الياقوت   يوسف،    بن  حليّ، حسن 

 .1363رضي، بيدار، ، ال    قم

  زاده آملـي،   ، تـصحيح و تعليـق حـسن   المراد في شرح تجريد الاعتقـاد   كشف ،____________ 
  . ق1407 المدرسين، ةـ لجماعةـمؤسسه النشر الاسلامي التابع    قم، 
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  تهـران،   فهـري،     سـيد احمـد    ة، ترجم ـ  الي الخلافه و الولايه    ةـمصباح الهداي خميني، روح االله،    
  .1360    پيام آزادي، 
   .1966 الاسري، ةـمكتبتهران، ، 1، جالمباحث المشرقيهعمر،  رازي، محمدبن
  ، 1، مقدمـه، تـصحيح سـيدمحمدباقر سـبزواري، ج     البراهين فـي علـم الكـلام      ،____________ 

  .1341انتشارات دانشگاه تهران، تهران،     
  ، مقدمــه و تــصحيح ســبزواري جموعــه رســائل و مقــالات مرفيعــي قزوينــي، ميــرزا ابوالحــسن، 

  .1367لزهرا، انتشارات اتهران، غلامحسين رضانژاد،     
 .تا ، دارالعلم، بي)حكمت(شرح المنظومهسبزواري، هادي بن مهدي، 

  تهـران،  ، تحقيـق نجفقلـي حبيبـي،       شرح الاسماء شرح دعاء الجوشـن الكبيـر        ،____________ 
  .1372تهران، ه دانشگاانتشارات     

ــراهيم،  صــدرالدين شــيرازي، محمــدبن ــةـالحكمــاب ــ  فــيةـ المتعالي   ، ةـ الاربعــةـالاســفار العقلي
  .1981دار احياء التراث العربي، بيروت، ، 4چ ،2،6،5ج    

  تهـــران، آشـــتياني،  الـــدين وتـــصحيح ســـيدجلال ، مقدمـــهالمعـــاد المبـــدءو ،____________ 
  .1354 ان، ايرةانجمن فلسف  انتشارات    

  در يـك مجلـد،     ،  2،1، تعليـق محمـدتقي مـصباح، ج        الحكمـه  ةـنهايطباطبايي، محمدحسين،   
  .1363انتشارات الزهرا،     تهران، 

   .ق1406دارالاضواء، بيروت، ، 2، چالاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقادطوسي، محمدبن حسن، 
   ابـي   بن  حسين  بن احمد عليق، خمسه الشرح الاصولال، )قاضي عبدالجبار ( احمد  عبدالجباربن

 . ق1384، ةـ وهبةـمكتبقاهره، هاشم، تحقيق عبدالكريم عثمان،      

ــي، ابوحامــد،  ــت الفلاســفهغزال ــريج تهاف ــق مــوريس ب ــ،، تحقي   ، 3 ماجــد فخــري، چة مقدم
  .دارالمشرق، بي تابيروت،     

  تعليقات، رسـالتان فلـسفيتان،     ، ال ة در كتاب التنبيه علي سبيل السعاد      ،التعليقاتفارابي، ابونصر،   
  .ق1412 حكمت، تهران،ياسين،  تحقيق جعفر آل    

  مـشهد،  الـدين آشـتياني،      ، تعليق و تصحيح سـيدجلال     اصول المعارف كاشاني، محسن،    فيض
  .1354انتشارات دانشگاه فردوسي،     
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  ات انتــشارتهــران، ، تــصحيح صــادق لاريجــاني آملــي،  ايمــانةســرمايلاهيجــي، عبــدالرزاق، 
  .1362الزهرا،     

  انتـشارات  تهـران،   ،2، چ... ، بـه اهتمـام مهـدي محقـق و        القبـسات  ،محمـد   ميرداماد، محمدبن 
  .1374دانشگاه تهران،     
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